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پرسش و پاسخ

آرزوهای طولانی
 انسان را از یاد مرگ بازمی‌دارد!

»اسامه« پسر »زیدابن حارثه« کالایی را خریداری کرد که یک ماهه 
پول آن را به فروشــنده بپردازد. این خبر که به رسول خدا)ص( رسید 
فرمود: آیا از این کار اسامه تعجب نمی‌کنید؟! کالایی خریده و یک ماه 
نسیه کرده است. همانا اسامه دارای آرزویی بس طولانی است. به خدایی 
که جانم در دســت او است! من چشمانم را که باز می‌کنم، امید به هم 
خوردن پلکهایم را ندارم. لقمه‌ای که در دهان می‌گذارم اطمینان ندارم 
که مرگ برای خوردن آن به من مهلت بدهد، سپس فرمود: ای فرزندان 
آدم! اگر درک )و شعور( دارید، خودتان را جزء مردگان به شمار آرید. به 
خدایی که جانم در دست او است! وعده‌های خدا )درباره مرگ و قیامت( 

تحقق‌پذیر است و شما توان جلوگیری از آن را ندارید.)1(
____________

1- کنزالعمال، ج 3، ص 822

لزوم تقویت آرزوهای سازنده با تبلیغ
در منطق قرآن، کار تبلیغ، کار هدایت و ارشاد مردم، کار بسیار بسیار 
دشــواری تلقی شده است، در حالی که در جامعه ما این قدر کوچک و 
سبک گرفته می‌شود... پیغمبر اکرم)ص( خودش مبلغ بود، منبر می‌رفت... 
بیشتر نهج‌البلاغه منبرهای علی)ع( است... و این بیانگر عظمت و اهمیت 
مقام تبلیغ در اســام است، در صورتی که در میان ما کوچک و حقیر 
است. نتیجه‌اش این است که دیگر پیام اسلام نمی‌رسد، خودمان مطلب 

را خراب کرده‌ایم.)1(
____________

1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری)ره( )حماسه حسینی 1 و 2(، ج 17، ص 421

آثار سلبی آرزوهای بازدارنده
قال الامام علــی)ع(: »واعلموا ان الامل یســهی العقل، و 

ینسی‌الذکر، فاکذبوا الامل، فانه غرور و صاحبه مغرور«.
امام علی)ع( فرمود: بدانید کــه آرزو )های بازدارنده( عقل را گمراه 
می‌کند و یاد خدا را به فراموشی می‌سپارد، پس آن را دروغ پندارید، چرا 

که آرزو، فریب است و آرزومند فریب‌خورده.)1(
____________

1- نهج‌البلاغه- خطبه 86

تأثیر آرزوهای سازنده و بازدارنده)1(
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی چــه آرزوهایی موجبات تقرب 
انســان به کمالات را فراهم می‌آورد و چــه آرزوهایی باعث 
انحراف و انحطاط انسان و بازدارندگی از تقرب و دستیابی به 

کمالات می‌گردد؟
پاسخ:

فطرت مطلق‌گرا
فطرت انسان مطلق‌گرا است و آرزوی کمال، ریشه در سرشت انسان 
دارد. این شاخص فطری در حقیقت مهم‌ترین عامل پیشرفت بشر در 
عرصه‌های گوناگون حیات است. لذا اگر آرزو از آدمی گرفته شود، هیچ 
مادری فرزند خود را شــیر نمی‌دهد، هیچ باغبانی نهالی نمی‌کارد، و 
هیچ پژوهشی انجام نمی‌شود. در نتیجه جامعه انسانی هیچ حرکتی به 
سوی تکامل نخواهد داشت. از این رو پیامبر گرامی اسلام)ص( آرزو را 
رحمتی می‌داند که خدای متعال آن را به انسان‌ها ارزانی داشته است.

)بحارالانوار، ج 71، ص 173(
چگونگی بهره‌گیری از این موهبت الهی

بهره‌گیری صحیح انســان از این موهبت الهی آرزوی رســیدن به 
کمــال مطلق یعنی خدا، منوط به شــناخت صحیح از کمال واقعی و 
مصداق کمال مطلق اســت. هنگامی که انسان، هدف نهایی زندگی و 
برترین آرزوها را تشخیص داد، همه خواسته‌ها و آرزوهای او در جهت 
رســیدن به این هدف قرار می‌گیرد، زیرا می‌داند هر خواسته مشروع 
و معقولی که در جهت رســیدن به این آرزوی بزرگ است، درست و 
حق و تکامل‌بخش و هرچه در جهت خلاف آن است، نادرست، باطل 
و بازدارنده اســت. مکتب‌ها و نحله‌هــای انحرافی با دادن آدرس غلط 
از مصادیق کمالات و کمــال مطلق مخاطبان خود را فریب می‌دهند 
و گمراه می‌کننــد و آنها را گرفتار آرزوهــای بازدارنده و غیرحقیقی 
می‌سازند. به عنوان مثال پیروان عرفان بودیسم، اولین آرزوی انسانی 
را تنها در ارضای امیال مادی و دنیوی خلاصه می‌کنند و سپس برای 
رسیدن به آن ادبیات شبه عرفانی خود را ارائه می‌کنند. »دالایی لاما« 
رهبر بودائیان در این زمینه معتقد اســت: »شادی تنها هدف زندگی 
است و بزرگترین آرزوی انسان خوراکی خوب و خوابی راحت است.« 
)زندگــی در راهی بهتر، دالایی لاما، ترجمــه فرامرز جواهری‌نیا، ص 

)155
البته در آموزه‌های وحیانی اســام، برای رســیدن بــه مقامات و 
معنویات، نیازی به رویگرداندن از دنیا و ترک لذات آن نیســت، بلکه 
عارف حقیقی باید در پرتو استفاده از زیبایی‌های دنیا به مقامات عرفانی 
برسد و غایت خود را فقط در آرزوهای مادی و لذائذ آن خلاصه نکند، 
همان‌گونه که پیامبر اکرم)ص( خطاب به مردم مدینه فرمودند: »چرا 
برخی از اصحاب من از خوردن گوشت و استعمال بوی خوش و ارتباط 
با همسرانشان اجتناب می‌کنند، همانا من خودم هم گوشت می‌خورم 
و هم بوی خوش اســتعمال می‌کنم و هم با همســرانم ارتباط دارم و 
هرکس از ســنت من روی گرداند، از من نیست.« )الکافی، ص 496( 
بنابراین چگونگی آرزو و امید حقیقی برای ترسیم آینده‌ای روشن و رو 

به تکامل، ضرورتی انکارناپذیر برای حیات طیبه انسان است.
مفهوم آرزو

آرزو در لغت به معنای شهوت، اشتها، خواهش، مراد، چشمداشت، 
شــوق، امید، آرمان، توقــع و انتظار، مطلوب و دلخواه آمده اســت.

)لغت‌نامه دهخدا، ج1، ص 75( اما آرزو در اصطلاح عبارت اســت از 
نیرویی حیاتی که موجود را به تحرک وامی‌دارد و انســان به موجب 
آن، هدف‌هایی را به منظور تحقق بخشیدن به آنها برای خود در نظر 
می‌گیرد و تمام توان و انرژی خود را در راه رســیدن به آن هدف‌ها 
و آرمان‌هــا صرف می‌کند، واژگان معــادل و مرتبط در زبان عربی و 
قرآن عبارتند از: تمنی: یعنی آرزویی که انسان آن را در ذهن تقدیر 
می‌کند. امل: یعنی آرزو و امید مستمر و کلمه »ود« که به دو معنای 

دوستی و آرزو به کار می‌رود.
فرایند پیدایش آرزوها

روانشناسان بر این باورند که زیربنای آرزوهای انسان را نیازهای او 
تشــکیل می‌دهد و این نیازها هستند که برای انسان انگیزه و تمایل 
به امور مختلــف را ایجاد می‌کنند. بنابراین پــس از اینکه نیازهای 
فیزیولوژیک نسبتا خوب ارضا شوند، آنگاه مجموعه‌ای جدید از نیازها 
پدید می‌آیند که به ترتیب می‌توان آنها را به نیازهای ایمنی، عشــق 
و محبت، خلاقیت و شــکوفایی و... طبقه‌بندی کرد. از دیدگاه غزالی 
اندیشه انســان با پردازش نیازها به تعیین مصداقی برای انگیزه‌های 
درونی برآمده و رغبت و تمایــل آدمی را تحریک می‌کنند و تمایل 
و رغبــت نیز محرک عزم و اراده و تصمیم وی می‌گردد و به فرموده 
امام راحل این اندیشــه از سویی مخاطب وحی الهی و از سوی دیگر 
جولانگاه وســاوس نفسانی و شــیطانی قرار می‌گیرد، به نحوی که 
عقل ســلیم و وحی الهی، انســان را به آرزوهای حقیقی و سازنده و 
 نفس و شــیطان وی را به آرزوهای کاذب و بازدارنده سوق می‌دهند.

)طلب و اراده، امام خمینی)ره(، ص 115(
)ادامه دارد(

شخصیت شناسی منافقان 
از نظر قرآن

علی اکبر مرادخانی

جریان نفاق یکی از خطرناکترین 
جریان‌های درونی است که فتنه‌های 
آنــان از دشــمنان خارجی بدتر و 
کشنده‌تر است تا جایی که خدا در 
قرآن منافقــان را از کافران بدتر و 
پست‌تر دانسته است؛ زیرا دورویی 
منافقان با ظاهری اسلامی و تفکری 
غیر اسلامی موجب می‌شود تا حتی 
اکثریت مردم ناتوان از شناخت آنها و 
گاه همراه و همگام با منافقان باشند و 
سست ایمان‌ها در خدمت این جریان 
قرار گیرند و در ســاحات گوناگون 
همراهی  آنان  با  رفتاری  و  عقیدتی 

بلکه همدلی داشته باشند.
اظهار اسلام در زبان و نهان کردن 
غیر اسلام در درون فراتر از ریاکاری 
است؛ زیرا منافقان با تظاهر به اسلام 
و داخل شــدن در دین و شریعت 
از  که  موش‌هایی هســتند  همانند 
راهی وارد می‌شوند و از راه دیگر به 
هنگام خطر می‌گریزند و اصولا هیچ 
گاه حقیقتا وارد اســام نمی‌شوند، 
بلکه تنهــا راهی برای‌گریز دارند تا 
ضمن بهره‌مندی از مواهب حضور در 
میان مردم و به ویژه نعمت امنیت و 
آرامش و آسایش دنیوی، در خدمت 

بینش کفرآمیز خود باشند.
بی‌گمان شــخصیت شناســی 
منافقان از نظر روان شناسی اجتماعی 
بسیار مهم و اساسی است؛ زیرا از این 
طریق می‌توان به تحلیل منافقان در 
ساحات عقیدتی و رفتاری پرداخت 
که حقیقت شخصیت و شاکله آنان را 
به همراه بازتاب‌های ظاهری و رفتاری 

و کرداری تبیین می‌کند.
مقاله حاضرنگاهی گذرا به تحلیل 
قرآن  نگاه  از  منافقان  شــخصیتی 

است.
***

بینش‌ها و منش‌های منافقان
بی‌گمــان بنیان هر انســانی بینش 
و فلســفه‌های فکری و اعتقادی اوست. 
جهان‌بینی هر شخصی نقش اساسی در 
شکل‌گیری شــاکله شخصیتی هر کسی 
دارد؛ زیرا فلســفه زندگــی و در نهایت 
ســبک زندگی او را شــکل می‌دهد. بر 
اســاس آموزه‌های قرآن، دســت کم دو 
جهان‌بینی در میان انســان‌ها حاکمیت 
دارد که از آن به جهان‌بینی دینی و غیر 
دینی یاد می‌شود؛ در جهان‌بینی دینی، 
هســتی به دو عالم غیب و شهود تقسیم 
می‌شــود که عالم غیب همــان ملکوت 
عالم شهادت و از اصالت برخوردار است 
و باید هدف زندگی انسان قرار گیرد. در 
این جهان‌بینی دینی، اموری چون خدا، 
عالم آخرت، فرشتگان، رسالت، حسابرسی 
اخروی، معاد و مانند آنها نقش بســیار 
پررنگــی دارد تا جایی کــه اگر در مقام 

منافقان همواره تــاش می‌کنند تا خلافکاری‌های 
خــود را بر پایه دروغ توجیه کننــد و در حالی که 
 مدعی حق و عقلانیت گرایی و مانند آن هســتند 
به مخالفت با حق پرداخته و سفاهت رفتار مفسدانه 

خود را مصلحانه و عاقلانه می‌پندارند.

در منابع تاریخی و حدیثی، موارد متعددی گزارش‌شــده 
است که رســول خدا ‏)صلّی الله علیه و آله( مطلبی را از 
خزانۀ غیب خویش مطرح کرده و یا دربارۀ حوادث آینده 
پیشگویی فرموده است. مشابه این‌گونه گزارش‌ها دربارۀ 

ائمه‌)ع( به‌ویژه امیرالمؤمنین‌)ع( نیز گزارش ‌شده است.

بینش و جهان‌بینی  بر اساس  شخصیت منافقان 
سست و ناپایدار مبتنی بر شــک و تردید و به 
دور از تعقل و اندیشــه عقلانی  و به تعبیر قرآن 
در حال نوسان همانند پاندول است. لذا از ثبات 
شــخصیتی برخوردار نیستند تا ثبات رفتاری و 

کنشی و واکنشی داشته باشند. 

منافقان به دروغ ادعای آمادگی نظامی، احسان و خیرخواهی، اصلاح‌طلبی، ایمان به خدا 
و پیامبر و قیامت و کتب آســمانی و مانند آنها دارند و اصولا روشنفکری و عقلانیت و 
صلاح خواهی، صلح‌طلبی و بسیاری از مسائلی که مطرح می‌کنند همگی چیزی جز ادعای 
دروغین نیست. از نظر قرآن، منافقان کافرانی بی‌اعتقاد به خدا و قیامت و رسالت و پیامبر 

و مانند آن هستند و در همه این امور تنها ادعای دروغین دارند.

پیشگویی‌های  پیامبر)ص( و      امامان‌)ع(

شبهه: علم غیب پیامبر اکرم)ص( و ائمه 
دارد  واقعیت  تا چه حد  معصومین‌)ع( 
وآیا در تاریخ مواردی از اظهار علم غیب 
توسط آن بزرگواران گزارش شده است؟
پاســخ: بله در منابع تاریخــی و حدیثی، 
موارد متعددی گزارش‌شده است که رسول 
خــدا ‏)صلـّـی الله علیه و آلــه( مطلبی را از 
خزانــۀ غیب خویش مطرح کرده و یا دربارۀ 
حوادث آینده پیشگویی فرموده است. مشابه 
این‌گونــه گزارش‌ها دربــارۀ ائمه‌)ع( به‌ویژه 

امیرالمؤمنین‌)ع( نیز گزارش‌شده است.
برای نمونه، در منابع تاریخی و حدیثی شیعه 
و اهل سنت، گزارش‌های متعددی نقل‌شده 
است که پیامبر خدا ‏)ص( و امیرالمؤمنین‌)ع( 
حادثۀ کربلا و شــهادت سیدالشــهدا‌)ع( را 
گزارش‌ها،  این‌گونه  کرده‌انــد.)1(  پیش‌بینی 

مصداقی روشن از بیان غیب است.
نمونۀ دیگر، در ماجرای لیلة المبیت اســت 
که سران شــرک تصمیم گرفتند شبانه به 
خانــۀ پیامبر یورش ببرند و او را بکشــند. 
پیامبر توســط جبرئیل از نقشــۀ آنان آگاه 
شد و ماجرا را برای امیرالمؤمنین‌)ع( تعریف 
کرد و به او پیشنهاد کرد که در بستر پیامبر 
بخوابد تا آن حضرت بتواند از چنگ مهاجمان 
بگریزد.)2( اینکه پیامبر از تصمیم سران شرک 
در یک جلسۀ محرمانه خبردار شد، بی‌آنکه 
جاسوسی در میان آنان داشته باشد، مصداقی 

از علم غیب است.
نمونۀ دیگر در جنگ احزاب است که وقتی 
گروهی از مسلمانان در هنگام کندن خندق 
به صخره‌ای ســخت برخوردنــد و از پیامبر 
کمک خواستند، آن حضرت وارد خندق شد 

و با کلنگ، ســه ضربــه به آن صخره زد که 
در هر ضربه جرقه‌ای پرنور برخاست. رسول 
خدا ‏)ص( به اصحاب فرمود: »وقتى ضربت 
اول را زدم و برقى كه شــما ديديد بلند شد، 
قصرهاى حيره و مداين كسرى را ديدم كه 
گوىي دندان‌های سگ بود و جبرئیل به من 
خبر داد كه امّت من بر آن تسلطّ مي‏ىابند. 
آنــگاه ضربت دوم را زدم و برقى كه شــما 
ديديد نمودار شد، قصرهاى سرخ سرزمين 
روم را ديدم كه گوىي دندان‌های سگ بود و 
جبرئیــل به من خبر داد كه امت من بر آن 
تســلطّ مي‏ىابند. آنگاه ضربت سوم را زدم و 
برقى كه شما ديديد نمودار شد و قصرهاى 
صنعا را ديدم كه گوىي دندان‌های سگ بود 
و جبرئیل به من خبر داد كه امت من بر آن 
تسلط مي‏ىابند. بشارت كه پيروز م‏ىشويد! 
بشارت كه پيروز م‏ىشويد! بشارت كه پيروز 

م‏ىشويد!«.)3(
این خبر غیبی در آن شــرایط سخت، باعث 
تقویت روحیۀ مســلمانان شد؛ در شرایطی 
که هیچ‌کس فکــرش را هم نمی‌کرد روزی 

عماره كه پيش او بود گفت: »ىكي گفته است 
كه محمّد ادّعا دارد پیامبر است و از آسمان 
به شــما خبر م‏ىدهد، اما نم‏ىداند شترش 
كجا است. به خدا، من جز آنچه خدا به من 

بگويد، نم‏ىدانم. 
اينک خداوند شتر را به من نشان داد كه در 
فلان دره است و مهار آن به درختى گیرکرده 
است، برويد آن را بياوريد«. گروهی رفتند و 

شتر را آوردند. 
هنگامی‌که عمارة بن حزم پيش ياران خويش 
برگشت، گفت: »چيز عجيبى است! همين دم 
پيامبر از ىكي سخن به میان آورد كه چنين 

و چنان گفته بود. 
خداوند به او خبر داده بود«. ىكي از حاضران 
به عماره گفت: »به خدا پيش از آنکه بياىي، 
زيد اين سخنان را گفت«. عماره گردن زيد 
را گرفت و فشار داد و او را از خود طرد کرد.)4(

پیشگویی دربارۀ به قدرت رسیدن معاویه و 
تکیه زدن بنی‌امیه بر منبر رسول خدا ‏)ص(، 
پیشگویی چگونگی درگذشت برخی از افراد 
مانند ابوذر، پیشگویی برخی از ظلم‌ها نسبت 
به اهل‌بیت و مخصوصاً امیرالمؤمنین و صدها 
نمونۀ دیگر که در منابع تاریخی آمده، حکایت 
از آن دارد آن حضرت فی‌الجمله بر علم غیب 

اشراف داشته است. 
در زندگــی ائمــه‌)ع( نیز مــوارد متعددی 
ازاین‌گونه غیب‌گویی‌ها گزارش‌شده است که 
در منابع حدیثی و تاریخی پراکنده است. این 
نمونه‌ها آن‌قدر فراوانند که جمع‌کردن آنها 

مستلزم تدوین کتابی بسیار مفصّل است.
شایان توجه است که دربارۀ چندوچون علم 
غیب پیامبر و امام و اینکه چه گستره‌ای دارد 
و آیا شامل هر چیزی می‌شود یا محدود است، 
مباحث بسیاری در علم کلام مطرح است که 

در جای خود باید به آن پرداخت.
پی‌نوشت‌ها:

1. بــرای آگاهی از مجموع این‌گونه اخبار غیبی، 
ر.ک: محمد ری‌شــهری و همکاران، شهادت‌نامۀ 
امام حسین بر پایۀ منابع معتبر، به کوشش مرتضی 
خوش نصیب، قم، دارالحدیث، چاپ سوم، 1390 

ش، صص 156 - 195.
2. طبری، ابوجعفر، محمد بن جریر، تاريخ الأمم 
و الملــوك، تحقيق: محمد ابوالفضــل ابراهيم، 
بيروت، دار التــراث، چاپ دوم، 1387 ق/1967 

م، ج ‏2، ص 372.
3. طبری، همان، ج‏2، صص 568 - 569.

4. طبری، همان، ج ‏3، ص 106. )با اســتفاده از 
ترجمۀ مرحوم ابوالقاسم پاینده(

حکایت اهل راز

اجابت دعا در خانۀ کعبه
آقای سید محمدعلی ‌هاشمی، از آزادگان دفاع مقدّس که در سال 
1375 توفیق تشرّف به حج یافته بود، چند سال بعد، ضمن نامه‌ای به 

اینجانب )ری‌شهری( نوشت: 
من در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه رفسنجان خدمت می‌کنم 
و آزاده هســتم. در سال 1375 توســط بعثۀ رهبری جهت تشرف به 

مکه آمدم. 
هنگام حرکت حضرتعالی از مدینه به مکه، در کنار ماشین، از شما 

التماس دعا خواستم. 
حضرتعالی فرمودید: من فراموش می‌کنم. 

بنده عرض کردم: من دعا می‌کنم که شما فراموش نکنید. 
شــما رفتید و من با آقای خانه‌مســجدی در مدینه ماندیم. بعد از 
اتمام اعمال حج، من و آقای خانه‌مســجدی به مکه آمدیم، حضرتعالی 

فرمودید: فلانی پیش من بیاید. 
من خدمت رســیدم، فرمودید: من دعوت به غبارروبی کعبه شدم، 
همین که وارد کعبه شــدم، شما در نظرم آمدید - که گفتید من دعا 

می‌کنم که فراموش نکنید - و اوّلین دعای من برای تو بود. 
من که بعد از بیســت و سه سال ازدواج فرزندی نداشتم، به الطاف 
خداوند و توجهات ائمه و آن دعای خالص حضرتعالی صاحب دو فرزند 
به نام سید طاها و فاطمه سادات شده‌ام و فرزند سوم هم، به نام سید 
یاســین، در راه است. امید اســت که مرا از دعای خیر خود فراموش 

نفرمایید.
*کتاب: خاطره‌های آموزنده، نوشته آیت‌الله محمدی ری‌شهری 
انتشارات دار الحديث قم

کاخ‌های پادشــاهان ایــران و روم و یمن به 
تصرف مســلمانان درآید. کمتر از بیســت 
ســال بعدازاین واقعه، تمام این پیشگویی‌ها 

تحقق یافت.
نیز در مسیر حرکت مسلمانان به‌سوی تبوک، 
شتر پیامبر گم شد و گروهی به جست‌وجوی 

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

معامله با بچه نابالغ
س( از نظر شرعی، خرید و فروش و معامله با کودکان چه 

حکمی دارد؟
ج( معاملــه با بچــه نابالــغ باطل اســت؛ هرچند ممیّــز بوده 
و بــا اذن ولــیّ او باشــد. مگــر آنکــه کالا از چیزهای کم‌ارزشــی 
اســت. متعــارف  بچه‌هــا  بــرای  آن  معاملــه  کــه   باشــد 

 یا اینکه بچه فقط واســطه‌ای است که پول را به فروشنده و جنس را 
به خریدار می‌رساند یا به عکس. 

 اجبار در فروش
س( در بین مردم رایج اســت که می‌گویند مجبور شدم 
که فلان چیز را بفروشــم، آیا چنین اجباری باعث باطل شدن 

معامله می‌شود؟
ج( جباری که باعث باطل شــدن معامله می‌شود، اجباری است 
که با تهدید و تحت فشــار بودن و مانند آن باشــد نه آن معنایی که 

بین مردم رایج است.

مفلس )ورشکسته( از نظر شرعی
س( مُفلِس )وَرشکســته( از نظر شرعی به چه کسی گفته 

می‌شود؟
ج( مفلس از نظر شرعی کسی است که اموال او به جز آنچه مورد 
نیاز و در شــأن اوست، از قبیل مســکن، اتومبیل، لوازم منزل و... در 
حدّی نیست که بتواند بدهی‌هایش را بپردازد و طلبکاران نیز به حاکم 
شرع شکایت کرده‌اند و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده و از تصرّف 

در اموالش منع کرده است. 

 ولی و سرپرست شخص سفیه
س( اولیای تصرّف سفیه و سرپرست وی چه کسانی هستند؟
ج( اگر از دوران کودکی ســفیه بوده و با همان حال بالغ شــده 
ولایت بر او، برای پدر و جدّ پدری او یا وصیّ آنها اســت و اگر بعد از 

بلوغ، سفیه شده حاکم شرع ولی اوست. 

تهدید در انجام معامله
س( اگر شخص از طرف دیگری تهدید شود یا تحت فشار 
قرار گیرد، تا معامله‌ای انجام دهد، آیا معامله او صحیح است؟
ج( اگر شــخص از طرف دیگری تهدید شــود، یا تحت فشار قرار 
گیــرد تا معامله‌ای کند و این شــخص برای دفــع ضرر یا حرج، این 
معامله را انجام دهد، چنین معامله‌ای باطل اســت؛ مگر اینکه بعد از 
برداشته شدن اجبار و اکراه، اجازه آن را بدهد. این تهدید ممکن است 
در مورد وابستگان انسان یا اموال، آبرو و جان باشد و انسان به خاطر 

رفع تهدید، مجبور به پذیرش معامله شود. 

خرید از اشخاص پول لازم
س( فروشنده به خاطر نیاز شدید مالی، راضی می‌شود طلا 
و جواهراتش را ارزان‌تر از قیمت واقعی بفروشد، آیا خرید طلا 

از چنین اشخاصی جایز است؟
ج( اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله که همراه 
با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی‌زند؛ ولی از نظر اخلاقی و انسانی، 
بر طرف دیگر معامله واجب اســت که از شرایط به وجود آمده، برای 

شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.

فروش مال بدون رضایت مالک 
س( مالی بدون رضایت مالک فروخته شده است، اگر مالک 
بعد از اطلاع، به آن معامله اجازه دهد، کافی است؟ یا معامله انجام 

شده باطل است و باید معامله جدیدی انجام شود؟
ج( اگر مالک اصلی‌، معامله مذکور را اجازه دهد، معامله صحیح است. 

»ایمان«،   فقط »شناخت« نیست
قرآن بهترین نمونه‌های کافر را از بهترین شناسنده‌ها آورده است؛ 
عالی‌ترین شناسنده‌ها را معرفی کرده که خدا را در حد اعلی‌ می‌شناسد، 
پیغمبرها را در حد اعلی‌ می‌شناســد، حجت‌های خدا را در حد اعلی‌ 
می‌شناسد و معاد را هم در حد اعلی‌ می‌شناسد، اما کافر است و مسلمان 

نیست. او کیست؟ شیطان! 
آیا شــیطان، خدا را درک می‌کند و خداشناس است یا ضد خدا و 
ماتریالیســت است و خدا را قبول ندارد؟ شیطان خیلی بیشتر از ما و 
شما خدا را می‌شناسد، چندین هزارسال هم خدا را عبادت کرده است. 
ولی در عین حال چرا قرآن شیطان را کافر می‌خواند؟ می‌فرماید: 

»وَ کانَ مِنَ الکْافرِینَ‌«.)بقره، آیه 34( 
اگر ایمان - آنچنان‌که فلاســفه گفته‌اند- فقط شــناخت می‌بود، 

شیطان باید اولین مؤمن باشد. 
ولی شیطان، مؤمن نیســت چون او شناسنده جاحد است؛ یعنی 
می‌شناسد ولی در عین حال عناد و مخالفت می‌ورزد، در مقابل حقیقتی 
که می‌شناسد تسلیم نیســت؛ گرایش به آن حقیقت ندارد، علاقه به 
آن حقیقت ندارد، حرکت به ســوی آن حقیقت ندارد. بنابراین ایمان، 

فقط شناخت نیست.
* استاد مطهری، انسان کامل، صص۱۳۶-۱۳۵ )با تلخیص(

ارزشگذاری باشیم، باید آخرت را بر دنیا 
که عالم شــهادت و مادی است ترجیح 
دهیــم و با رجحان آخــرت برنامه‌ریزی 

دنیوی خویش را تنظیم کنیم.
در مقابل، بر اســاس جهان‌بینی غیر 
دینی، حقیقت و واقعیتی جز دنیا و عالم 
مشهود و محســوس وجود ندارد و عالم 
آخــرت و غیب و مانند آنها تنها توهم و 
تخیلات پوچ و بیهوده و بی‌معنایی است 
که نباید اصلا به آن توجه داشت؛ بنابراین، 
ســبک زندگی باید در راستای سعادت 
دنیوی باشد و هر کسی تلاش کند تا در 
این مدت کوتــاه عمر خویش، آرامش و 

آسایش خود را تامین کند.
بر اساس آموزه‌های قرآن که تبیین‌گر 
جهان‌بینی دینی است، جهان‌بینی انسان 
باید بر اساس »علم« و دست کم »ظنون« 
معتبری باشد که نشانه‌هایی بر حقانیت 

آن وجود دارد.)بقره، آیات 45 و 46(
البتــه علم تنها در ســایه تجربیات 
و مشــاهدات حســی به دست نمی‌آید، 
بلکه علوم فراتر از این ابزارهای حســی 
از طریــق »وحی«، »تعقل« و »شــهود 
عرفانی« نیز به دســت می‌آید. بنابراین، 
جهان‌بینــی دینی که مؤمن بدان اعتقاد 
دارد بر اساس مجموعه‌ای از علوم عقلانی، 
وحیانی، مکاشفات عرفانی و در برخی از 
موارد ظنون معتبر شــکل می‌گیرد؛ در 
حالی که جهان‌بینی غیر دینی بر اساس 

شتر رفتند. ىكي از ياران پیامبر به نام عمارة 
بن حزم پيش پيامبر بود. در غیاب او و پیامبر، 
یکی از منافقان به نام زيد بن نصيب قينقاعى 
گفت: »محمد ادّعا می‌کند كه پيامبر است و 
از آسمان به شما خبر م‏ىدهد؛ اما نم‏ىداند 
شترش كجا است!«. پيامبر همان لحظه به 

در این ماجرا دو مطلب غیبی از زبان پیامبر 
خارج شد: یکی اینکه سخنان زید بن نصیب 
را در حالی بازگو کرد که او نزد پیامبر نبود 
و در غیاب پیامبر از ایشــان بدگویی کرده 
بود. دوم اینکه محل دقیق گیر افتادن شتر 

خود را اعلام کرد.

مشاهدات حســی و در بسیاری از مردم 
بر اســاس ظنون غیر معتبر بلکه حتی 
شــکیات به وجود می‌آید که هیچ دلیلی 
برای اثبات آن نیست؛ چنان‌که نفی عالم 
غیب از سوی کافران تنها براساس »شک« 
است و هیچ دلیل قطعی و برهان علمی 

بر نفی عالم غیب از جمله معاد ندارند.
منافقان هر چند که در ظاهر تظاهر 
به جهان‌بینی دینــی می‌کنند، ولی در 
جرگه کافران هستند که جهان‌بینی آنان 

غیردینی است.

امــا از نظــر منش و رفتار‌، شــاکله 
شخصیت آنان شخصیتی متزلزل با ملکات 
و مقومات شــبیه کافران اســت. از نگاه 
قرآن، منش منافقان شامل خصوصیاتی 
طمع‌ورزی)نســاء،  و  حــرص  چــون: 
آیــه 141 و 142(، ســفاهت و ســبک 
مغــزی به جــای تعقل)بقــره، آیه 13؛ 
توبــه، آیــات 86 و 87(، تکبــر و عزت 
دروغین)بقره، آیات 204 و 206(، فقدان 
 حیــات معنوی همچون چوب خشــک

)منافقون، آیات 1 و 2(، فقدان تفقه و ژرف 
اندیشی)توبه، آیات 124 تا 127؛ حشر، 
تا 13(، سطحی‌نگری)همان(،  آیات 11 
 ،)19 و   18 آیــات  بدزبانی)احــزاب، 
زشــتی‌ها)توبه،  و  بدی‌ها  ترویجگــری 
آیــه 67(، نیرنگ بــازی و فریبکاری و 
خدعه‌گری)بقره، آیات 8 و 9(، فسق)توبه، 
آیــات 53 و 67(، ظلم)نــور، آیات 47 
و 50(، طغیانگری)بقــره، آیــات 14 و 
 15(، ســرگردانی)همان(، کتمان کاری

از  نهــی   ،)167 آیــه  عمــران،  )آل 
معروف)توبــه، آیــه 67(، بازدارندگــی 
پســندیده  رفتارهــای  و  نیکی‌هــا  از 
ناپذیری)بقره،  موعظه  اجتماعی)همان(، 

آیــات 8 و 11(، کوردلی)توبــه، آیــات 
و  قلــب  تــا 93(، بســته شــدن   86
محرومیــت از شــناخت و درک حقایق 
 الهی)منافقون، آیات 1 تا 3(، ترس شدید

)حشر، آیات 11 تا 13(، خود فراموشی)توبه، 
خودبرتربینــی و  عجــب   ،)67  آیــه 
 )حدیــد، آیــات 13 و 14(، کینه ورزی

)محمد، آیه 29(، سوء ظن)فتح، آیه 6( 
و مانند آنها است.

شــخصیت منافقــان بــر اســاس 
 بینــش و جهان‌بینی سســت و ناپایدار

)توبه، آیات 109 و 110( و بر پایه شک و 
تردید)همان( و به دور از تعقل و اندیشه 
عقلانی)حشــر، آیات 11 تا 14( است؛ 
بنابراین، شاکله شخصیتی‌شان سست و 
ناپایدار و به تعبیر قرآن در حال نوســان 

همانند پاندول است. 
لذا از ثبــات شــخصیتی برخوردار 
نیســتند تا ثبــات رفتاری و کنشــی و 

واکنشی داشته باشند. 
به سخن دیگر منافقان فاقد شناخت 
و اندیشــه صحیح در بینش و نگرش‌ها 
هســتند و به عنوان کور و کر و گنگ نه 
درکی درست از حقایق هستی دارند و نه 
در بیان حقیقت توانا.)بقره، آیات 8 تا 18؛ 
توبه، آیات 73 و 86 و 87 و 125 و 127(

رفتارها و واکنش‌های منافقان
گرایش‌ها و رفتارهای‌های منافقان بر 
اســاس بینش و منش آنان شکل گرفته 

است؛ بنابراین انســان‌هایی با گرایش‌ها 
و‌گریزش‌ها و واکنش‌های کافران هستند؛ 
ایــن افراد هر چند که تظاهر به اســام 
می‌کنند، ولی در همه ساحات گوناگون 
بینشی، منشی همان منافقان هستند و 
اگر به سیمای باطنی آنان نگریسته شود، 

همان سیمای کافران را دارند.
از این رو، کســانی که دارای چشــم 
بصیرت و چشم برزخی باشند، نوری در 
سیمای منافقان مشاهده نمی‌کنند که از 
آثار نور ایمان است؛ زیرا مؤمنان دارای نور 

ایمان هستند، در حالی که منافقان فاقد 
چنین نوری هستند و در قیامت خواهان 
نور گیری از مؤمنان می‌شوند.)حجرات، 

آیه 7؛ حدید، آیات 12 و 13( 
ویژگی‌های شــخصیتی منافقان در 
رفتارهایــی چــون: کســالت در اعمال 
 ،)143 و   142 آیــات  عبادی)نســاء، 
 کمی یــاد خدا)همــان(، راحت طلبس

)توبــه، آیــات 86 و 87 و 93(، تبرّی از 
مؤمنان و تولیّ نســبت به کفار )نســاء، 
آیات 139 و 145 و 146(، مظلوم‌نمایی و 
 نسبت دادن جرم و گناه خویش به دیگران
 )نــور، آیــات 47 و 50(، قســم دروغ
)توبــه، آیــات 42 و 56 و 73 و 74 و 
 107(، قطــع رابطــه ولایی بــا مؤمنان

)نســاء، آیه 139(، مخالفــت با قضاوت 
 و حاکمیت پیامبر و فرمان‌های ایشــان

)نســاء، آیات 60 و 61؛ نــور، آیه 63(، 
موضع‌گیــری منفی و تمســخر‌آمیز در 
 برابــر ارزش‌هــای دینی و آیــات الهی

)توبه، آیه 144(، ســوء ظن نســبت به 
حکــم خــدا و پیامبر)نور، آیــات 47 تا 
50(، اندیشه سودجویی)همان(، عصیان 
 نسبت به خدا و پیامبر)همان(، ریاکاری

)بقره، آیات 204 و 264(،  دوگانگی در 
قول و فعل )آل عمران، آیه 167(، خوف از 
مردم به جای خوف از خدا)حشر، آیات 11 
تا 13(، دوستی با دشمنان)مجادله، آیات 
 16 تا 22(، بازی با دین و ارزش‌های دینی

تــرک   ،)65 و   64 آیــات  )توبــه، 
انفــاق )توبــه، آیــات 53 و 54 و 75 
ولایــت طاغــوت پذیــرش   تــا 77(، 
 )نساء، آیات 60 و 61(،  اعراض از ولایت مؤمنان
)نســاء، آیات 138 و 139(،  ترک جهاد 
و هجرت )توبه، آیات 83 و 86؛ نســاء، 
آیات 88 و 89(، مخالفت با ســنت‌های 

الهی پیامبر )نســاء، آیــات 60 و 61(، 
 خیانــت )انفــال، آیــه 71(، رفاه طلبی

)توبــه، آیــات 42 و 93(، تزویرگــری 
بــا اســتفاده از فصاحــت و بلاغت در 
گفتار برای پیشــبرد اهداف خود)بقره، 
از شــرایط  آیــه 204(، سوءاســتفاده 
جنگی)توبه، آیات 46 و 47(، شایعه‌سازی 
و شــایعه پراکنی و ایجــاد فضای رعب 
 و جنــگ روانــی و جنــگ شــناختی

)آل عمران، آیات 173 تا 175؛ احزاب، 
آیات 58 تا 60( ظهور و بروز می‌کند.

بینش و منش منافقانه موجب می‌شود 
تا کنش‌ها و واکنش‌های آنان به گونه‌ای 
باشد که آنها را رسوا می‌نماید و از جرگه 
مؤمنان خارج می‌کند و به جرگه کافران 
وارد می‌ســازد؛ زیرا اگــر در زبان مدعی 
ایمان و اســام هســتند، ولی آثار بینش 
و منش باطنی و نفســانی آنان در سبک 
زندگی‌شــان به خوبی روشــن می‌شود و 
موجب رسوایی‌شــان می‌گــردد؛ زیرا از 
نظر قرآن، با نگاهــی به منش و کنش و 
واکنش آنان می‌توان دریافت که آنان تا چه 
اندازه گرفتار انحطاط و ســقوط هویتی و 
شخصیتی انسانی هستند و همانند کافران 
در جرگــه »کالانعام بل هم اضل«؛ یعنی 

چارپایان و پست‌تر از آنها قرار می‌گیرند.
)نســاء، آیه 88؛ اعراف، آیه 179( تحیر و 
سرگردانی را می‌توان در منافقان مشاهده 
کرد که نمی‌توانند تصمیم قطعی بگیرند 
و عزم بر عملی داشته باشند، بلکه همواره 
در حال نوســان هستند. )بقره، آیات 8 و 

15؛ نساء، آیات 142 و 143(
منافقــان همواره تــاش می‌کنند تا 
خلافکاری‌هــای خــود را بــر پایه دروغ 
توجیه کنند)نســاء، آیات 61 و 62( و در 
حالــی که مدعی حــق و عقلانیت‌گرایی 

و مانند آن هســتند، بــه مخالفت با حق 
پرداخته و ســفاهت رفتار مفسدانه خود 
 را مصلحانــه و عاقلانــه بر می‌شــمارند.
)بقره، آیات 8 تــا 15( در حالی که خود 
را تحت ولایت خدا و پیامبر)ص( معرفی 
 می‌کننــد، تحت ولایت کافــران می‌روند
)نســاء، آیــات 138 و 139(  و از داوری 
پیامبــر)ص( و حکومــت و حاکمیت او 
سرباز می‌زنند.)نساء، آیات 60 و 61؛ نور، 

آیات 47 و 48( 
از نظر رفتاری نه تنها بخل می‌ورزند 
و از انفاق رویگردان هســتند و حتی مانع 
انفاق مؤمنان به دیگران می‌شوند، بلکه در 
ساحت اجتماعی به خویشان خویش نیز 
رحم نمی‌کنند و به جای صله رحم، رابطه 
خویشــاوندی را قطع می‌کنند و در زمین 
افساد می‌نمایند.)محمد، آیات 20 تا 22(

اگر هم دســت به کارهــای به ظاهر 
عبــادی چــون نمــاز و انفــاق می‌زنند، 
نمازشان برپایه کسالت و انفاقشان همراه 
با ناخشنودی و اکراه است.)توبه، آیه 54( 
این‌گونه است که کم توجه به خدا و ذکر‌الله 
هستند و مانند مؤمنان ذکر »کثیر« ندارند.

)همان، نساء، آیه 142(
منافقــان بــه دروغ ادعــای آمادگی 
و  احســان   ،)83 آیــه  نظامی)توبــه، 
 ،)62 و   61 آیــات  خیرخواهی)نســاء، 
 ،)12 و   11 آیــات  اصلاح‌طلبی)بقــره، 
ایمــان به خدا و پیامبــر و قیامت و کتب 
آســمانی)نور، آیات 47 و 48؛ منافقون، 
آیه 8؛ بقره، آیه 8؛ نســاء، آیات 60 و 61( 
و مانند آنها دارند و اصولا روشــنفکری و 
عقلانیت و صلاح خواهی)بقره، آیات 8 تا 
13(، صلح‌طلبی)نســاء، آیات 60 و 61( و 
بســیاری از مســائلی که مطرح می‌کنند 
همگی چیزی جز ادعای دروغین نیست. 
پس از نظر قرآن، منافقان کافرانی بی‌اعتقاد 
به خدا و قیامت و رسالت و پیامبر و مانند 
آن هستند و در همه این امور تنها ادعای 

دروغین دارند.)توبه، آیات 45 و 49(
فقــان  منا ری  رزشــگذا ا اصــولا 
 براساس ارزشــگذاری غلط و باطل است
)نســاء، آیات 72 و 73( از این رو گرفتار 
نوعــی وارونگی در کنش‌هــا و واکنش‌ها 
هستند که بر خلاف حق و حقیقت است؛ 
 آنان خریــداران گمراهی در برابر هدایت
)بقره، آیات 8 و 16( هســتند و شهادت 
در راه خــدا را همــان مرگ و نیســتی 
می‌داننــد)آل عمران، آیات 167 تا 169( 
و انفــاق و احســان را عیــن هــدر رفت 
مــال می‌شــمارند و این‌گونه اســت که 

ارزشگذاری‌های نادرست و غلط دارند.
گرایش‌هــای اســتکباری در رفتــار 
 اجتماعی یا مســتبدانه نســبت به مردم
)بقــره، آیات 202 تا 206(، آزاررســانی 
بــه مؤمنــان و طمع جنســی یــا اذیت 
پیامبــر همســران  و  دختــران  آزار   و 

 ،)60 تــا   58 و   19 آیــات  )احــزاب، 
آیه  میان مؤمنان)توبه،  اختلاف‌افکنی در 
107(، استهزاء نسبت به زکات و تمسخر 
و بذله گویی نســبت بــه پیامبر، مؤمنان 
و تمسخر ایشــان)توبه، آیات 64 و 65 و 
79؛ مجادله، آیه 8(، انتقامجویی نســبت 
 به اهــل ایمان)توبه، آیه 74(، ترویج کفر

)توبه، آیه 107(، آسیب رسانی به مؤمنان 
و امت اسلام)همان(، عزت جویی در سایه 
کفر و ولایت کافران)نساء، آیه 139(، تلاش 
 برای منافع مــادی دنیوی در همه احوال

)نســاء، آیــه 141(، جــدال و‌ســتیز با 
مســلمانان)بقره، آیه 204(، جاسوســی 
علیــه مســلمانان )توبــه، آیــات 47 و 
 49؛ مائــده، آیــه 41(، ورود در باطــل

)توبه، آیات 68 و 69(، دنیاطلبی)همان(، 
گرایش بــه مغضوبان)مجادله، آیات 14 و 

19(، همراهی با حزب شــیطان)همان(، 
خــوف از مرگ)بقــره، آیــات 8 تا 10 و 
19(، عهدشــکنی)توبه، آیات 73 تا 76(، 
فتنــه انگیزی و اخــال در فرآیند نظم و 
 انتظام اجتماعی و اغتشاش و آشوب‌طلبی

)توبــه، آیات 45 تا 48؛ نســاء، آیات 88 
 تا 91(، تعرض جنســی بــه زنان مؤمن

)احــزاب، آیات 58 تــا 61( و مانند آنها 
بازتابی از همان بینش‌ها و و گرایش‌های 
منافقان است که بر اساس ارزشگذاری غلط 

و نادرست و باطل است.


